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 چکيده
هیی بلهدآونظه و پ ط فدنر ندب فیرسرری نسررب و بی   ه  ب  ه يا خسرر و و ررري ظا ی یکی ظکی نظ که  ک  

ره ت و کحب بيب، بیرهی  صحيح و ر ح رده نسب. حسا وحيد دستگ دی، هزو نوليا کصححییی نسب ک   

علاوه ب   صررحيح کتا،    وینظا که  کر  رن بر  ه  نه سررریظ  آظریر ی ریکی  صررحيح و چری. ک ده نسرررب.  

و   ویهریظی ه  یظرا نبيریت دررر نر نظا نظ  نرندر  ک ده نسرررب. نظ آیزری کر  هه ظ ه   صررحيح  ظریددنررررب

روید، در نظا کقیل ، یتیظج ب رسری  ب  عه نن ظکی نظ کهیبع نصرلی خسر و و رري ظا ب  رر یر کی   هیظشظیددنررب

هی نرند  رده و ب  ط ر خلاص  کشخص رده نسب ک  حسا وحيد دستگ دی در ک نردی نیتقیدی آن ظیددنرب

هی یتيزة بدخ نیی ظی گزظهش ییدرسرب یسرخ   دچیر سره  و خایهیظی ررده نسربط خایهیظی ک  ب خی نظ آن

  73کقریلر   در نظا    ههی بر  ه نیرم کختلا نبيریت. نظ نظا ک نرد،  هری ب ده نسرررب و ب خی ه  بر  دليرا ک برد 

بی نظا   حريح   نرند  ررده نسربط هیآن نی ههب نصرلاحیشرین دنده ررده و   حريح و یکت    هیلغزشک رد نظ نظا 

 .  نی یشده نسبنریرهدر کقیلات کهتقدنن پيشيا   یی یک  ردهب  خایهک   
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 ک کقدّ -1

 بيین ک ح ع  -1 -1

ه. ق( از شففاعران    614  -530ابومحمد، الیاس بن یوسففب بن زكي، متّل ب به نمامي  

بلندپایة ایراني اسفت كه با ثاار  مموون لیلي و مننون، سسفرو و شفیرین، مفت پیکر و 

 .(807-798: 2، ج1373 صفا،  رایي را به كمال رسانده استساسکندنامه داستان

ا   بیت  در بحر مزج مسففدس محذو ( دومین منمومه   6500سسففرو و شففیرین با  

ز  بن ایلدگ پهلوان  الد ین محمد جهاناسفت كه نمامي به نمم درثورده و به اتاب  نصفرت

 (.27  :1400؛ موحد،  802 ممان:   ه. ق( تقدیم كرده است  581 فوت  

ما به وصففال  اند و عشففآ ثنثننا كه قهرمانان منمومة سسففرو و شففیرین ایراني  از

مطبوع سففّن را به   ما ما  بدیع و اسففترارهده و نمامي با تّی ل قو ، توصففیباننامی

اوج رسفففانده، این منمومه در میفان سواع و عوای جایماه ممتاز  پیدا كرده و از ممین 

 .(143:  1315زادة دزفولي،  اسلایاست  رو  بارما تصحیح و شرح شده  

ید توان گفت تصففحیح وحگرفته از این منمومه، ميصففورت  ما در میان تصففحیح

( البته اگر از  324:  1400پور،  اسففت.  قاسففمي  ما دسففتمرد  یکي از بهترین تصففحیح

الّط قدیمي و ما، رسفمبدل ما  چاپي، عدی ارائة نسفّهنمیر غلط ،ثن  ما برسي اشفکال 

وانمهي وحید دستمرد     .: مشت(1373 حمیدیان،    پوشي كنیممي شیوه چاپ چشمكهن

مفایي در ییفل برسي از ابیفات ثورده اسفففت؛  در ضفففمن تصفففحیح این اار، یفادداشفففت

ما  شفرر  و دشفوار   ماگشفا  بسفیار  از ابهایما، گرهمایي كه بسفیار  از ثنیادداشفت

 اند و كوشش وحید دستمرد  در این سصوع مأجور است.نمامي

  ، شفتابزدگي دمد كه در موارد ، بدسوانيما نشفان ميدقت و تأمل بر این یادداشفت 

ا  از سفهوما و سطاما بر  توجهي باعث شفده، حآ مطل  ادا نشفود و در نتینه پارهو كم

و برسي   زد شففدهما گوشما در این سففال جا  بماند؛ سففهو و سطامایي كه برسي از ثن

اند. بر ممین اسفاس، نمارنده در این مقاله موارد  از این دسفت را  منوز نشفان داده نشفده
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نشفان داده و در اغل  موارد، كوشفیده اسفت تا ابهای و اشفکال بیت را رفع نماید. به این  

امید كه چنین مقالاتي باعث شفوند، نسفّة وحید دسفتمرد  در ویرایش نهایي به شفرح  

 ما  منمومة سسرو و شیرین تبدیل شود.تر  برا  دریافت زیبایيمطمئن

 

 پيشيه   حقيق  -2 -1

ا   پس از تصفحیح سسفرو و شفیرین نمامي به وسفیلة مرحوی حسفن وحید دسفتمرد ، عده

بر ثن شفدند تا نمر و انتقاد سود را در سصفوع این متن مصفحح به ادارة منلة ارم ان  

( اولین 1315زادة دزفولي در مقالة »سسففرو و شففیرین نمامي   بفرسففتند. یهیر اسففلای

مورد از سفهو و سطاما  وحید    32دمد و محققي اسفت كه به این درسواسفت پاسفخ مي

دمد. پس از و ، حمید حقیقي نّنواني در مفت مقاله با عنوان  دسفتمرد  را نشفان مي

  1352ما   »نقد  بر سسفرو و شفیرین تصفحیح مرحوی وحید دسفتمرد  ، در فاصفلة سفال 

به نقد و ارزیابي تصففحیح و حواشففي وحید دسففتمرد  بر سسففرو و شففیرین    1354تا  

 .  كنداصلاح ميمورد از سطاما  وحید را   169در این مقالات،    و دازد.  پرمي

ما: بررسففي و الکتابي  نیز در مقالة »اندر پس لفافهط یاني و منیره سففلطان  اسففحاق

( ده بیت از سسففرو و شففیرین  1388تحلیل برسي از ابیات سسففرو و شففیرین نمامي   

پور  نیز  اند. مهد  نوریان و محمود عاليمصفحح وحید دسفتمرد  را بررسفي و نقد كرده

( به بررسي بیت 1395در مقالة »سفوسفن و سیر: بررسي بیتي از سسرو و شیرین نمامي   

و به این    بو  شفه گفتا چه تدبیر/ سفمنبر گفت سفالي سفوسفن و سفیر  پرداسته»به سفوسفن

سفالة سسفرو از شفکر اسفت. سفید  اند كه مقصفود از این بیت، دور  ی نتینه رسفیده

شفامر  موسفویان مم در مقالة »بررسفي برسي از سطاما  وحید دسفتمرد  در شفرح  

بّش، توضففیحات وحید دسففتمرد  را نادرسففت یا    24( در 1400و شففیرین    سسففرو

مقاله در  ثسرینناكافي دانسففته و در اغل  موارد، توضففیحات سوبي ارائه نموده اسففت.  

پور اسفت با عنوان »نقد  بر شفرح سسفرو و شفیرین  قاسفمياین سصفوع، از قدرت  
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مورد از تفاسفیر و   37و  در این مقاله،  (.  1400نمامي، چاپ اسفتاد وحید دسفتمرد    

نشفدن مقصفود شفاعر را  مورد، تبیین  9ما  نادرسفت وحید را باز نموده اسفت. در  گزارش

مورد، اشفکالات مربو  به تبیین تركیبات زباني را گزارش كرده و در   11نشفان داده و در 

مورد اشفکالات تفسفیر  مربو  به صفناعات    4مورد، گزارش نادرسفت واگگان و در   7

شفده و شفروح چندگانه،  ادبي را گوشفزد كرده اسفت. از ثننا كه با وجود نقدما  نوشفته

، نمارنده بر ثن شفده تا در ضفمن اسفت  ما بر جا  ماندها  از سفهوما و ابهایمنوز مم پاره

 ما اشاره كند. این مقاله به موارد  دیمر از این اشکال 

 

 هیی وحيد دستگ دیسه  و خایهیی ک ب ط ب  ظیددنرب -2

بففاز   -1 كمففان  كرد   كو  ثمففاج  ثن   در 

 

بففاز طففبففلفف   كففرد   زمففره  طففبففل   ز 
 

 (41: 1378نمامي،                                                             

كرد،  پاورقي وحید دسففتمرد : مر گاه به سففو  ثماجماه كمان را گشففوده و باز مي

شفد، كنایه از اینکه  طبل زمره كه با حکم تقدیر ثسفماني ممراه اسفت، طبل  باز تیر او مي

 رسانید.تقدیر ثسماني تیر او را به مد  مي

گشفود و تیر  سوامد بموید: وقتي او كمان مينمر نمارنده: شفاعر در مصفراع دوی مي 

كرد، صفففدا  تیر او طبفل زمره  سنیفاگر فلف ( را به طبلف  باز  طبلي بسفففیفار  را رما مي

برد.  كرد؛ یرني صففدا  تیر او، صففدا و میبت طبل زمره را از بین ميكوچ ( تبدیل مي

(.  103:  1401ه مرنا  نمارنده ارائه نموده اسفت  موسویان،  موسفویان نیز مرنایي نزدی  ب

 پژمان بیت را به صورت زیر ضبط كرده است:

تفیفز  كفمففان  كفرد   كفو  ثمففاج  ثن   در 
 

ثویففز طففبففلفف   كففرد   زمففره  طففبففل   ز 
 

 (31: 1370نمامي،                                                             

سفای  -2 بودز ده دشفففمن كمنفدش   تر 
 

تففای سففدنفمفش  قفبخففففه  نففه  بفودز   تفر 
 

 ( 41: 1378 ،ممو                                                           
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نفاشفففده و كمنفد و مردی نفادان  پفاورقي وحیفد دسفففتمرد : سفای بفه مرني چری دب فاغفت

دمد؛ یرني نسففبت به دشففمن به مرني  تنربه ثمده اسففت. كلمة سای ایننا دو مرني ميبي

كردن  نادان و نسفبت به كمند، دب اغت ناشفدگي از ثن مراد اسفت و ابهای در كار اسفت. سای

 كردن است.كنایه از نابودن

دمد مصفحح نتوانسفته اسفت  نمر نمارنده: توضفیحات وحید دسفتمرد  نشفان مي

تر   كه شففاعر در مصففراع دوی »تایپیدا كند. با توجه به این   ترسای»مرنا  روشففني برا   

سلب   محم د بن حسفففین تر  در مرني دب اغت نشفففده ثورده، در مصفففراع اول مم »سای

( درسفففت اسفففت؛ یرني كمنفدش از كمنفد ده دشفففمن  705  -704: 2، ج1362تبریز ،  

تر  بود؛ به عبارت دیمر در مصففراع اول، كمند به قرینه  تر بود؛ یرني محکمناشففدهدباغت

تر بود. تیرش از نه قبخففه  لفمي حذ  شففده اسففت: كمند او از كمند ده دشففمن محکم

 گوید:نامه نیز ميتر و نافذتر بود. نمامي در شر شمشیر، زفت

سففای  چففری  از  بففرزد  زمففي  را   كففمففان 
 

تفای  تیر  ثورد یف   انفدر   بفه شفففسففففت 
 

 ( 453: 1400  ،نمامي                                                           

 سفوست چو سفلطان در مزیمت عود مي  -3
 

مف را  مف  دیففدريعفلفم  چفتفر   دوسففت يو 
 

 ( 43: 1378ممو،                                                            

سفوست و علم  مانند در وقت فرار مم عود به منمر ميپاورقي وحید: سورشفید پادشفاه  

كرد تا چتر سفیاه شف  را بدوزد. قرع سورشفید را  زرد  كه بر سفر دیوارما زده، پاره مي

د و سط  سفیید  كه برد از  سفوزمنمای غروب تشفبیه به منمر  كرده كه در ثن عود مي

شفود، تشفبیه به علم كرده اسفت.  كم ناپدید ميغروب در نقطة م رب ثشفکار شفده و كم

 چتر سیاه سسروانة سورشید مم ش  است.  

به برا  سورشفید؛ چو:  ً ٌاروتیان در شفرح این بیت نوشفته اسفت: سفلطان مشفب هٌ     

مانندِ؛ در مزیمت عود سففوستن: برا  دفع بلا سففیند سففوستن و دود ثتش پدیداركردن  

كنایه از تاریکي تدریني موا ممراه با زرد  ثفتاب. منمامي كه سورشففید مانند شففاه در 
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كرد، علم  سفففوسفت و موا را تفاریف  ميحفال مزیمفت و فرار سود، برا  دفع بلا عود مي

درید تا دشفمنان ندانند سفلطان از كدای سفو  در حركت اسفت و زر ین نور سود را مي

 .(561:  1386 اروتیان،   دوست تا در زیر ثن پنهان شودچتر سیاه ش  را مي

به برا  سورشفید اسفت، پس  كه اگر سفلطان، مشفب هًاسفت    اروتیان مرلوی نکرده     

دریدن برا   و ثن این اسفت كه علم ا  را ثشفکار كردهمشفب ه كیسفت یا چیسفتم اما نکته

سفلطان به این منمور بوده تا دشفمنان ندانند سفلطان از كدای سفو  در حركت اسفت، اما  

مشفّب نکرده اسفت كه در ممان منمای چتردوستن یرني چهم وانمهي برا  دفع بلا و 

 اند نه عود. سوزاندهزسم، سیند ميچشم

موسفویان در این باره نوشفته اسفت: این بیت وصفب غروب و رفتن سورشفید و      

ا  بود كه دارد  سوردهثمدن شف  اسفت: سورشفید منمای غروب، مانند پادشفاه شفکسفت

گشفت(  شفد و به سفیامي ثن افزوده ميسفوزاند  از زرد  ثن كم ميكند و عود ميفرار مي

 (.106:  1401   موسویان،

نمر نمارنده: دربارة این شفرح مرحوی وحید دو پرسفش وجود دارد: الب( ثیا رسفمي 

شفبه دربارة و   سورشفید(  بوده كه مثلاً پادشفامي در منمای مزیمت عود بسفوزاند تا وجه

دوستن دربارة پادشفاه به چه مرني اسفتم موسفویان  دریدن و چترمم صفدق كندم ب( علم

كه بیت در وصففب غروب سورشففید اسففت، اما باید بمویم كه به   درسففت اشففاره كرده

اشفاره دارد و ثن مم احتمالًا    منمای مزیمت در  ا هبه رسفم و شفیواحتمال قو  این بیت 

دریده و سففوزانده، علم را ميافتاده، عود مياین بوده كه وقتي پادشففامي به مزیمت مي

یقي باشفد، سفوستن  دوسته اسفت. با این توضفیح كه اگر »عود  در مرني ثلت موسفچتر مي

 ثن كنایه از نابودكردن ثن است، چنانکه حافظ گوید:

 سازد ممر عودش بسوستزمره ساز  سوش نمي
 

 

 گسففاران را چه شففد كس ندارد یوق مسففتي مي 
 

 ( 176:  1374حافظ،  
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در نمر  برا  ثن  توان  بو بفاشفففد، تنهفا مرنفایي كفه ميامفا اگر در مرني چوب سوش

چون سواجه   مند گردد؛نده تا از بو  سوش ثن بهرهسففوزاگرفت این اسففت كه عود مي

و اعصفاب سفود   نامه در سواع عود ثورده اسفت: »به دما نصفیرالدین طوسفي در تنسفو 

نامه این بیت را  دمّدا نیز در ل ت  .(255:  1348نصففیر،      سواجهدارد و قو ت دل دمد

  . ( 16435:  11، ج1377 دمّدا،    نا  چوب سوش( ثورده اسفتییل عودسفوستن  در مر

ثوردن علم اسفت، برا  اینکه مرلوی نشود پادشاه به كدای سو   دریدن به مرني پایین»علم

كردن سود و ا  اسفففت از پنهفانكنفد و امفا چتردوستن در ممفان منمفای، كنفایفهحركفت مي

 سوارشدن، چنانکه عثمان مّتار  گوید:

 كنفا شفففد ثن ز قبفا  دریفده دوستفه چتر 
 

ببفایفد چترش دریفد و دوسفت قبفا   كنون 
 

 (47: 1341 عثمان مّتار ،                                                           

دوست، حالا به جایي رسفففیفده كه باید  یرني ثنکفه روزگار  از قبفا  دریده، چتر مي

كردن سود  بفدوزد. بنفابراین شفففاعر  چتر ]منفازاً علم  را بفدرد تفا قبفا ]چتر برا  پنهفان

بموید: سورشید در منمای غروب، مموون سلطاني بود كه در منمای مزیمت،    سوامدمي

 كند.  ثورد و سود را مّفي ميكند؛ علم را پایین ميسوزاند و نابود ميعود را مي

 سم گیسفففوش تفاب از دل كشفففیفده   -4
 

بر گفل كشفففیفده  را   بفه گیسفففو سفففبزه 
 

 (50: 1378  ،نمامي                                                           

ما را كشفیده و از ثن رو  پر تاب و دل   پاورقي وحید دسفتمرد : سم گیسفوش تاب

سم شفده و سفبزة زلب را نیز بر گل رسسفار كشفیده. قافیة دِل و گال دارا  اقوات اسفت و 

شفود. در برخفي نسفخ اسفت: سم گیسفوش ثب از  فراوان اقوات در اشفرار اسفاتید دیده مي

دل كشففیده / به گیسففو سففبزه را بر گل دمیده، ولي گویا برا  رفع اقوات این تصففحیح را  

 اند.  كرده

نمر نمارنده: شففاید بتوان گفت »كشففیده  در مصففراع اول به مرني »بركشففیدن  و 

»ربودن  اسففت و در مصففراع دوی به مرني »رسففم كردن  و »كشففیدن  و قافیه از نوع  
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سوامد بموید: سم متنانس اسفت و كلمات »دِل  و »گال  قافیه نیسفتند. بنابراین شفاعر مي

اش،  ما ربوده  بركشفففیده( و ریّتن گیسفففوان بر چهرهگیسفففوانش تاب و قرار را از دل 

 (.119:  1401ا  بر برگ گل رسم كرده باشي  ر.ک موسویان،  ممانند ثن است كه سبزه

 فسفونمر كرده بر سود چشفم سود را   -5
 

 زبفان بسفففتفه بفه افسفففون چشفففم بفد را 
 

 (50: 1378  ،نمامي                                                           

كنند، زبانِ بند  ميپاورقي وحید دسفتمرد : چشفم جادو  و  چنانکه جاودان زبان

 نماه چشم بد را به رویش بسته است.

نمر نمارنده: صحبت از افسونمر  چشم سح ار شیرین است كه مموون افسونمر   

شفد كه زبان زبانِ چشفمان بد  زبان مردی بدچشفم( را بسفته اسفت. سوب بود اشفاره مي

 كسي را به افسون بستن از عادات ساحران بوده است.  

 یابيز مامش صففد قصفف  را رسنه    -6
 

رسفنففه مففامفش  نفیففابفي چفو  ر   بفر   ا  
 

 ( 51: ممان                                                           

كامد،  كند و ميما رسنه ميپاورقي وحید دسففتمرد : مثل ماه در قصفف  و كتان دل 

 ولي چون ماه رسنة كلََب بر رسسار ندارد.

سوامد بموید از رو  چون ماه او، جامة صفد عاشفآ چاک و نمر نمارنده: شفاعر مي

تباه شففده  با اشففاره به باور قدما دربارة نور ماه و قصفف ( اما چهرة او با ماه ی  تفاوت  

یفابي.  كلب و لکفه نفدارنفد(  ا  بر ر  او نمياسفففاسفففي دارد و ثن این اسفففت كفه رسنفه

 گوید:ا  كهن است. مولو  ميمایهشدن جامة عاشآ در عشآ، بنچاک

 مر كفه را جفامفه ز عشفففقي پفاک شفففد 
 

شففففد  پففاک  كل ي  عیفف   و  حرع  ز   او 
 

 ( (4: 1398 مولو ،                                                           

 پوش است صبا از زلب و رویش حل ه  -7
 

اسففففت  قفنففدزففروش  گفهفي  قففاقفم   گفهفي 
 

 (51: 1378  ،نمامي                                                           
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پاورقي وحید دسففتمرد : صففبا گامي از زلفش قاقم سففیاه و از رویش قندز سففیید  

 فروشد.مي

نمر نمارنده: توضففیح مصففحح اشففکال دارد، چون قاقم سففیاه نیسففت و چنانکه در 

ما ابت شفده، عمدتاً سففید اسفت و قندز  بیدسفتر( مم موما  قرمز مایل به سفیاه  فرمنگ

ا ، از رو  شفیرین،  دارد. در بیت لب و نشفر مشفوش اسفت؛ یرني صفبا مموون فروشفنده

فروشففد؛ به عبارت دیمر، صففبا با كنارزدن زلفین او، رسسففار  قاقم و از زلفش، قندز مي

كند؛  دمد و گامي نیز زلب سفففیاه قندزمانندش را عرضفففه ميمانند او را نشفففان ميقاقم

سلاصه اینکه، صبا لطافت را از رو  سفید او و بو  سوش را از زلب مشکین او به وای  

 گرفته است.  

 دو پسفتان چون دو سفیمین نار نوسیز   -8
 

دری بسفففتففان  گففل  پسفففتففان  ثن   ریفزبفر 
 

 ( 51ممان:                                                            

 پاورقي وحید دستمرد : دو پستان و  را به دو نار سیمین تشبیه و... .

گونه مرني شفود: گل بسفتان برثن پسفتان، از  نمر نمارنده: مصفراع دوی بهتر اسفت این

 كننده بود.  ریزنده و شاباشما  پرپرشده، دریما و شکوفهبرگ گل

پففاكش   -9 جففان  بر  شففففده  فتنففه   منر 
 

سففاكفش  بففه  عفنفبفر  عفهففدة   نفبشففففتففه 
 

 ( 52ممان:                                                            

ما اشاره كرده كه در نسّه بدل  دستمرد : وحید »عهدة  ضبط كرده، ا پاورقي وحید

 عبده است.

نمر نمارنده: با توجه به »نبشفتن  در مصفراع دوی، قطراً »عبده  درسفت اسفت، چون 

..؛ در نسففّه پژمان مم »عبده   نوشففتند: عبده...، الاحقر.ما ميكاتبان مرمولًا در پایان نامه

 بنابراین »عهده  با »نبشتن  مناسبتي ندارد.   .(29:  1370 نمامي،    است

دارد  -10 پفیفوسفففتففه  زر  زنفنفیفر   یفکفي 
 

دارد بسففففتففه  پففایففش  زنففنففیففر   بففدان 
 

 ( 54: 1378ممو،                                                            
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 مایش به مم پیوسته.  پاورقي وحید دستمرد : یرني زننیر زر  حلقه

نمر نمارنده: پیوسته در این بیت قید است؛ یرني دایماً و در این مرني، در متون نمم  

   باشففيم گفت: ثر و نثر به كار رفته اسففت. عطار گوید: »تو پیوسففته با درد و ناله مي

 حافظ نیز گوید:  .(73:  1336 عطار،  

نیز  كفه او   بفا محتسفففبم عیف  مموییفد 
 

 پیوسففته چو ما در طل  عیش مدای اسففت 
 

 (119: 1374حافظ،                                                            

 در ثن محراب كو ركن عراق اسفت   -11
 

اسففففت  انفحفراق  سففففتفون   كفمفربفنففد 
 

 (56: 1378  ،نمامي                                                           

مانند انحراق كه محراب نمافت و از  پاورقي وحید دسفتمرد : در كمرگاه قلة سفتون

 مانند دارا  ركن عراقي است، دیر  بود.صفا ركن عراق است یا محرابي كه كربه

نمر نمارنده: مرنا  وحید تا حدود  ثشففته اسفت. صفحبت از كومسفتان جر ی اسفت  

  و در ثننا دیر  كهن از سففنگ   اسففت  ا  به نای انحراق  انشففرق( را احاطه كردهكه قله

سوامد  كنند. بنابراین شفاعر ميسورده در ثن زندگي ميسارا وجود دارد كه كشفیشفان سفال 

بموید: در ثن كومسففتان كه مموون محرابي اسففت و ركن یا پایة لطافت عراق اسففت و 

مموون كمربنفد  قلفة انحراق را احفاطفه كرده، دیر  وجود دارد كفه... وانمهي وحیفد در 

ساتمة كتاب به نقل از پروفسفور مار و نسفّة لنینمراد نوشفته اسفت كه انحراق غلط اسفت  

 (  464-463 ممان:مم ی  قسمت از ارمنستان است.  و انشراق درست است و عراق  

 سففّن پیما  فرمنمي چنین گفت   -12
 

سففففففت در   درمففا   ثنکففه  وقففت   بففه 
 

 (57ممان:                                                             

 پاورقي وحید دستمرد : در برخي نسخ »بدو رمبان فرمنمي  است.

پیما   نمر نمارنده: با توجه به ابیات قبل، قطراً »بدو رمبان فرمنمي  بهتر از »سففّن

 فرمنمي  است.  
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 گویي شففد از فریاد او مسففت   فل   -13
 

 به سففنمسففتان او در شففیشففه بشففکسففت 
 

 ( 58ممان:                                                            

پاورقي وحید دسفتمرد : فل  از فریاد او مسفت شفد و شفیشفة سفنمسفتان او را در مم 

 »به سنمستان  زاید است. در شکست. با

نمر نمارنده: اولًا »به  زاید نیسفت و از نمونه دو حر  اضفافه برا  ی  متمم اسفت؛  

اانیاً شفیشفه مربو  به سفنمسفتان نیسفت و مراد شفاعر این اسفت كه فل  از فریاد او  كوه؛ 

دادن صفدا به ثسفمان( مسفت شفده و در به اعتبار بلند  و نزدیکي به ثسفمان و بازتاب

 مستي، شیشة جای شراب سود را در سنمستان این كوه شکسته است.

 برثن صفورت چو صفنرت كرد لّتي   -14
 

درسففتففي سففففاق  بففر   بففدوسففففانففیففد 
 

 ( 59ممان:                                                            

پاورقي وحید دسفتمرد : دوسفانیدن به مرني چسفبانیدن و ثویّتن مر دو ثمده، ولي 

به مناسفبت سفاق، چسفبانیدن در ایننا مناسف  است. در اغل  نسخ: فرود ثویّت است و 

 مرني دوسانیدن غافل بوده است. از  تصحیح كات  با یوقي است كه

نمر نمفارنفده: در تکمیفل نمر مرحوی وحیفد بفایفد بمویم »دوسفففانیفدن  بفه صفففورت  

»دیسفنیدن  و »دیسفسفتن  در گویش لر  بّتیار  كاملاً رایس اسفت و قطراً مرحوی وحید  

ما در چهارمحال و بّتیار  اقامت داشفته، از این واگه و مرنا  ثن باسبر بوده و كه سفال 

 شفیري،   ري نیز ممین مرني را پذیرفته اسفتدر ایننا مم، »چسفباندن  درسفت اسفت. شففی

كردند كه به ثن چیز  كه ما  وانمهي سوب بود مصفففحح فقید اشفففاره مي  .(614:  1355

سود به مرنا      منر»گفتند و مي  »صفنرت»در گذشفته   ،گوییم( ميartامروز »منر   مرادل  

 ما.  ما  بود در مقابل عیوب و كاستيفخایل و برتر 

درگفذشفففتنفد  از ثن منمر چو ثتش گری گشتند  -15 و  سفففوستنفد   سفففینفد  
 

 (60 :1378  ،نمامي                                                           

 پاورقي وحید دستمرد : از ثن ثتش چو منمر گری گشتند.
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توان گری شفد، اما با توجه به نسفّه  نمر نمارنده: درسفت اسفت كه از منمر مم مي

 بدل، بهتر است »از ثن ثتش چو منمر گری گشتند ، ضبط شود. 

چمیففدنففد   -16 مینففاگون  مینو   ثن   در 
 

كشفففیففدنففد  مینففا  در  رشفففتففه  را   فلفف  

 

 ( 62ممان:                                                            

پاورقي وحید دسفتمرد : در ثن بهشفت سفبزرنگ چمیده و سفبزة فل  را به رشفتة  

 تسّیر كشیدند.

پوشفاني  پور در این باره نوشفته اسفت: مصفحح رابطة بین فل  و مینا و ممقاسفمي     

سففبزه مرغزار و سففبزه فل  را برقرار نکرده اسففت: ثن زیبارویان رشففتة انوار فل  را به 

پور،   قاسفميایه از انوار و شفراع سورشفید اسفت  چمن میناگون بسفتند؛ رشفتة فل  كن

موسفویان صفورت مسفتقیم مصفراع دوی را به صفورت »رشفته در مینا  فل     .(328:  1400

 (.139:  1401ینا  فل  را ستارگان پنداشته است  موسویان،  كشیدند  دانسته و م

نمر نمارنده: مرحوی وحید به را  ف  اضففافه توجه نکرده اسففت؛ فل  را رشففته؛  

یرني رشفتة فل  را؛ رشفتة فل  را به مینا كشفیدند و وصفل كردند. شفاید منمور این باشفد  

ما به شفدن چمن و سفبزه  دربارة مانندما پیوند زدند. كه سفبز  فل  را به سفبز  سفبزه

ما  مینا سفرد  گفته اسفت: شف  را به بوسفتان با یکي از دوسفتان اتفاق مبیت افتاد؛  سرده

موضري سوش و سری و درستان درمم. گفتي كه سردة مینا بر ساكش ریّته و عقد اری ا  

شففاید مم منمور از رشففته، سط حاصففل از   .(54:  1398از تاكش درثویّته  سففرد ،  

 كشیده شده است.    ماگون سبزهما در زیر پا  ثنان باشد كه بر مینا  فل لمدكوب سبزه

 پرنفده مرغکفان گسفففتفا  گسفففتفا   -17
 

 شفففمفایفل بر شفففمفایفل، شفففا  بر شفففا  
 

 (63: 1378  ،نمامي                                                           

پاورقي وحید دسفتمرد : شفمایل در ایننا به مرني شفا  نورسفته یا جویبار كوچ   

 است.

 گوید:نمر نمارنده: با توجه به اینکه شاعر، شا  بر شا  را ثورده و در بیت برد مي
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 زده بر گل صلا  نوش بر نوش  به مر گوشه دو مرغ  گوش بر گوش

رو  مم  شففمایل بر شففمایل( از این در ایننا مقصففود این اسففت كه پرندگان روبه

 (  326:  2، ش1352نّنواني،   ؛ حقیقي وپریدند.  ر.کشاسه  بدان شاسه مي

بر سفففری مي  -18  داد سففففایفه ممفایي 

 بر ثن سفففایفه چو مفه دامن فشفففانفدی 
 

پففایففه كففرد  گففردون  ز  را   سففففریففری 

بي   مفانفدی چو سففففایفه لاجری   سفففنفگ 
 

 (86: 1378  ،نمامي                                                           

پاورقي وحید دسفتمرد : ماه بر سفایة زمین كه یلمت اسفت، ممه شف  از نور دامن  

 سازد.فشاند و از سودش دور ميمي

نمر نمفارنفده: این دو بیفت زبفان حفال سسفففرو اسفففت، منمفامي كفه سود را ملامفت  

 بنفابراین دو بیفت را بفایفد بفا مم سوانفد و بفه این صفففورت مرني كرد: ممفایي  كنفد؛مي

 شفیرین( بر سفری سفایه افکنده و پایة تّتم را به ثسفمان رسفانده بود، اما وقتي از شفیرین  

اعتبار  سودی شففدی. با این توضففیح كه سود ماه، سففایه ندارد  رو  گرداندی، موج  بي

وقتي مانند ماه كه   سازد؛ولي با تابش سود برا  اجسفای سایه مي  ؛ دامن بر سفایه افشفانده(

پرور من بود، دور  كردی، لاجری مموون سفایه  سفایه ندارد، از شفیرین كه سفایة سفرادت

 قدر شدی.  ارزش و بيبي

 

چشفففمففه  -19 دلنفبفیفنفي  ثتفش  كفز   ا  
 

تشففففنففه گففل نففدارد  در  پففا   را   ا  
 

 ( 83ممان:                                                            

ا  نیسفت كه تشفنمان ثتشفین دل را از فراق  پاورقي وحید دسفتمرد : می  چشفمه

 دارد. پا  در گل نمي

پور، ثتشِ دل را به چشفمه عاید دانسفته و ثن را ثتش حقد و كینه دانسفته  قاسفمي     

 (  328:  1400پور،  ما  یاتي جهان.  قاسميو نتینة ثسی 
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گردد نه به چشفمه؛ یرني مر  نمر نمارنده: در این توضفیح »ثتش دل  به تشفنه برمي

كند.  ما را گرفتار و بستة سود ميا  به ساطر جمرسوستمي  تشنمي( تشنمان، ثنچشمه

شففاید بتوان ثتش دل چشففمه را جوشففش ثب چشففمه دانسففت كه در نتینة ثن، اطرا   

كند؛ برا   ا ، تشففنه را پا  در گل مياز ممین رو، مر چشففمه  ؛ثلود اسففتچشففمه گل

ما  كنار چشففمه بمذار ؛ بنابراین شففاعر  مند  از ثب چشففمه باید پایت را در گلبهره

 ا  بدون رنس نیست.  مند سوامد بموید می  بهرهمي

 دفع شففد كار به رامش سففاستن بي    -20
 

 رفع شفففد یفار  بفه حفاجفت سواسفففتن بي
 

 (94: 1378  ،نمامي                                                           

پاورقي وحید دسفتمرد : زمانه به ترک عادت گفته و به دفع رامش و سوشفي كمر  

 بست و یار رواكنندة حاجت بود نه مانع یا رافع.نمي

سواسفتن  حقیقي نّنواني مرتقد اسفت مصفراع دوی باید چنین باشفد: به حاجت     

بنفابراین  (؛  321:  4، شفففمفاره  1352.  نّنواني،  بي منع شفففد بفار؛ بفار؛ یرني اجفازة ورود

اده بود، غلامفان در ایهفار شفففاد ، طرب،  مرنفا  بیفت چنین اسفففت: اینکفه بفار عفای د

 ثوازسواني و حاجتمندان را در ایهار احتیاج، مانري در كار نبود.   رامشمر ،

 . مرنا  وحید مرچند موجز است، اما درست استنمارنده مرتقد است  

 چو چشففم تیرگر جاسففوس گشففتم  -21
 

بففرگففذشففففتففم  كففمففانففمففر  دك ففان   بففه 
 

 ( 100: 1378نمامي،                                                             

گیر، كماني  پاورقي وحید دسفتمرد : تیرگر در دك ان كمانمر با چشفم جاسفوس اندازه

 باشد.را كه به اندازة تیر اوست در طل  مي

گفت كه  گیر و... مينمر نمارنده: سوب بود مصفحح به جا  صففات جاسفوس اندازه

داشفتند، مر  كه ثن را عمود بر چشفم سود نمه ميتیرگران با دوستن چشفم بر تیر درحالي

كردنفد و بفه ممین دلیفل، دیفدنفد و ثن را راسفففت ميگونفه انحرا  و كني را در تیر مي
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چشمان تیرگران، در قدرت بینایي و دقت، مثل بوده و در ایننا مم نمامي از زبان شاپور  

 وجو كردی تا شیرین را پیدا كردی.  گوید كه با دقت تیرگران جستبه سسرو مي

ثن مفاه   -22 فتنفة عفالم شففففد   اگرچفه 
 

 چو عفالم فتنفه شفففد بر صفففورت شفففاه 
 

 ( 101ممان:                                                            

 صراع اول مطابآ با ضبط وحید است.م 

البته   دارد؛نمر نمارنده: سففیاق كلای به جا  »شففد  در مصففراع اول، »باد  را روا مي

رو سففب  فتنه و ثشففوب امل جهان شففد، اما  ممین گونه مم مرني دارد: اگر چه ثن ماه

 سودش، مانند یکي از امالي جهان كه مفتون شاه مستند، عاشآ پادشاه شد.  

زور   -23 تفنفمفیفش  بفر  كفرده   دمففانفي 
 

مفور   چشفففم  انففدر  سفوزسفففتففانفي   چفو 
 

 ( جاممان                                                           

پاورقي وحید دسففتمرد : یرني دماني كه از تنمي بر او بیداد و زور  رفته اسففت.  

 یات زور  نکره است و كلمة »بر  زاید است یا به مرني اندای.

نمر نمفارنفده: سوب بود شفففارح فقیفد دربفارة قراردادن دمفان او در تنمي این گونفه 

گفتنفد كفه دمفاني كفه بر تنمي ثن بیفداد و زور رفتفه و ثن را در نهفایفت تنمي و كوچکي  مي

طور كه قراردادن ی  شفکرسفتان  ا قراردادن؛ ممانناند و این یرني تنمي را در تنمثفریده

شفود، این ممه تنمي را مم به دمان مرشفوق دادن، بیداد  در چشفم مور بیداد  تلقي مي

وانمهي »بر     .(368:  1400 موسفویان،    اسفت  اسفت. موسفویان نیز به این نکته اشفاره كرده

 نه زاید است و نه به مرني اندای است، بلکه حر  اضافة فرل »زوركردن  است.

 سفففیفاسفففش را طراز ثسفففتین كرد   -24
 

كفرد  ثففریفن  بسففففیففار  بسففففیففار  او   بفر 
 

 ( 102 :1378  ،نمامي                                                           

پاورقي وحید دسففتمرد : سففیاس او را طراز ثسففتین او قرار داد و جامه و سلرتي 

 مطر ز بدو پوشانید.  
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نمر نمارنده: سفیاس او را طراز ثسفتین او قرار داد، نیاز به توضفیح دارد؛ این بیت در 

شفنود. سسفرو وقتي كه سبرما  سوبي از شفاپور دربارة شفیرین مي  ،وصفب سسفرو اسفت

ا  بر ثسفتین جامة او دوست؛ یرني سفیاسفش را مّصفوع  سفیاس سود را مموون ثرایه

 او گردانید.  

بریففدنففد   -25 مینففا  از  مرواریففدش   دو 
 

 بفه جفا  رشفففتفه در سفففوزن كشفففیفدنفد 
 

 ( 108ممان:                                                            

: سر شاه را از سبز  بّت یا سبزة مو  جواني  است  نوشتهدر شرح این بیت وحید 

به مینا و دو چشففمش را به مروارید تشففبیه كرده؛ یرني دو مروارید او را بریده و عو   

 اینکه بر رشته كشند، در سوزن كشیدند.     

»دبیا  به جا  »مینا  درست باشد    ط یاني حدس زده است كه به قرینة »بریدند ،     

 (.26-25:  1388 ط یاني، 

از زبان قاصفد     ؛یافتن سسفرو از مرگ پدرش اسفتنمر نمارنده: بیت دربارة ثگامي

گوید: چر  كیاني، دو تا چشففم او را از كاسففه درثورد و او را كور كرد. مروارید  كه مي

اسفتراره از چشفم اسفت. مینا اسفتراره از حدقة چشفم و سفوزن اسفتراره از میل. در مصفراع  

دوی صفحبت از این اسفت كه زمانه به جا  اینکه مرواریدما  چشفم او را به رشفته بکشفد  

كشفیدن در چشفم یرني كوركردن كسفي. حافظ  ما میل كشفید. میلو نمهدار  كند، در ثن

 گوید:شناع با امیر مبارز ميدربارة رفتار شاه

جفهففان بففد  روش  بففدوثنفکففه   بفیفنفش 
 

جفهففان چشفففم  در  كشفففیففدمفیففل   بفیفنفش 
 

 (393: 1374حافظ،                                                            

 چو بفایفد شفففد بفدان گلمونفه محتفاج   -26
 

تففاراج گففرمففابففه  در  بففه  گففردد   كففه 
 

 ( 109: 1378  ،نمامي                                                           

 با توجه به بیت قبل، »چه  به جا  »چو  درست است.
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 چو سسففرو دید كای ای ثن عمل كرد   -27

 شفففد كفه این دوران  بفدعهفد درسفففتش  
 

كفرد  بففدل  شففففادروان  و  اففزود   كفمفنففد 

شفففهففد  بففا  سفففركففه  دارد  نیففل  بففا   بقم 
 

 ( 109 - 108ممان:                                                            

پاورقي وحید دسففتمرد : یرني بر اندازة كمند گرفتار  و اندوه افزود و شففادروان 

بلند را به كوتاه تبدیل كرد تا كمند بدان برسفد. شفادروان در ایننا به مرني زیر كنمره یا  

 سر در سانه است.

تر از ثن دانسفته  حید را م لآحقیقتي نّنواني مم بیت اول را م لآ و تفسفیر و     

پور مم بدون توجه به نهاد در مصفراع دوی قاسفمي  .(322:  4: ج  1352 نّنواني،    اسفت

یافتن سسفرو از مرگ پدرش، مرمز، اسفت. در این بیت درسصفوعِ ثگامينوشفته اسفت: »

كنون    ا  واقري دارد؛ تاكردن  مرنایي كنایي با زمینهجا »كمندافزودن و شفادوران بدل این

برده، ام ا پس از مرگِ مرمز او باید مهیا  رزی و كارِ مال   سسفرو در عالم بزی به سفر مي

افزاید و مم گیر   ميشفففود؛ بنابراین برا  نمهدار ِ ماله  مم بر اندازة كمندِ »دشفففمن

توضفففیح    .(329:  1400پور،   قفاسفففمي  كنفدگفاهِ رزی بفدل ميرا بفه سیمفه  شفففادروانِ بزی

پور با توضفیحات اروتیان ممامنگ اسفت. اروتیان نیز نوشفته اسفت: سیمه و سرگاه  قاسفمي

:  1364 اروتیان،    جامة رزی پوشفید و سفیاه گرد ثورد ثسفایش و نشفا  و بزی را جمع كرد،

انفد، لیکن الکتفابي نیز این بیفت را برا  بررسفففي ثوردهط یفاني و سفففلطفان  .(600  -559

 .(35:  1388الکتابي،   ط یاني و سلطان  انددهنقل كرتوضیحاتِ ناصوابِ دیمران را  

نمر نمارنده: نهاد در مصراع دوی بیت اول، »ایای  است؛ یرني وقتي دید كه ایای برا   

گرفتاركردن او بر سم كمند افزوده و شفففادروان پادشفففامي را از چنگ او ربوده، برایش  

رود و نماد سففرسي و رنمي كه در رنمرز  به كار مياابت شففد كه... بقم چوب سففر 

 گوید:شاد  است. انور  مي

 كهربفا رنفگ ثمفد انفدر بیشفففة قهرت بقم
 

 ارغوان رنگ ثمد اندر با  انصفففافت زریر 
 

 ( 248: 1376 انور ،                                                           
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پفیففل  -28 بفمففذرد  مفور   ففرش  بفر   اگفر 
 

افففتففاده نففیففلفففتففد  در  جففامففه  را   ا  
 

 ( 117: 1378  ،نمامي                                                           

پاورقي وحید: یکي از ابیات مشففکل نمامي كه تا كنون كسففي به حل عقدة ثن راه 

اند.  نبرده، این بیت اسففت و سففب  ثن اسففت كه ثشففنا به زبان و بیان حکیم نمامي نبوده

جامه در نیل افتادن، كنایه از دو مرني ضفد یکدیمر اسفت: یکي لباس سفیاه ماتم پوشفیدن  

بّتي در بر كردن، زیرا از نیل رنگ سفیاه و و دیمر  جامة سفرسفبز  و سفرادت و سوش

شود. استرمال در مرنا  اول فراوان و در مرنا  ااني كم است، ولي  سفبز مر دو تولید مي

نمامي چندین جا استرمال كرده است: طبایع را یکای  میل دركش/ بدین سوبي سرد را  

 نیل در كش

زده شففدن اسففت و در ممان نمر نمارنده: جامه در نیل افکندن عمدتاً به مرني ماتم 

بیت نمامي مم كه مرحوی وحید اشفاره كرده، منمور ممین اسفت. دمّدا مم این بیت را  

زده شفدن و سفوگوارشفدن ضفبط كرده اسفت. در ممین بیت مم نمامي  در مرني مصفیبت

ثیفد، ثن سرد چون توانفایي و سوامفد بمویفد وقتي یف  بزرگي بر سفانفة سرد  فرود ميمي

شفود. وانمهي مرحوی وحید  یرفیت پذیرش ثن بزرگ را ندارد، درمانده و سفرگردان مي

چنان گویند چشفم فیل ثنبه رابطة فیل و مور نیز اشفاره نکرده اسفت، از این جهت كه مي

 دمد.   تواند مور  را بر رو  فرش رنمارنمي ببیند و تشّیبریزبین است كه مي

 ملف  را مر زمفان در كفار شفففیرین   -29
 

 چو جان شفففیرین شفففد  بازار شفففیرین 
 

 ( 118ممان:                                                            

 در برض نسخ به جا  »بازار ، »دیدار  و »رسسار  است. :پاورقي وحید

شدن بازار به مرني رونآ و روایي بازار است و مم اكنون نیز در نمر نمارنده: شیرین

 شود.  برسي از مناطآ كشور گفته مي

 اگر شفففیرین نبفاشفففد دسفففتمیری   -30
 

بفمفیفری  بففاد   سفففوزش  از  شفففمفع   چفو 
 

 ( 137ممان:                                                            
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 پاورقي وحید دستمرد : از ساموش كردن به سوزانیدن تربیر شده است.

نمر نمارنده: اولًا از ساموش شفدن به مردن تربیر شفده و این تربیر درباره شفمع در 

 ادب پارسي سابقه دارد: 

 شفففمع را بفایفد از این سفانفه بفه در بردن و كشفففتن 
 

 

 تفا بفه ممسفففایفه نمویفد كفه تو در سفانفة مفایي  
 

 ( 600:  1365حافظ،  

رسفد بین »سفوزش  و »باد  واو عطفي بوده: اگر شفیرین به فریاد من اانیاً به نمر مي

میرد( من  شففود  مينرسففد، ممان گونه كه شففمع با سففوستن یا با وزش باد ساموش مي

 مم... .

 گهي گفت ا  قدح شفف  رست بندد  -31
 

فّنففد بف شفففیفریفن  تففا  تفلفخ  بفمفر    دتفو 
 

 ( 138: 1378نمامي،                                                             

پاورقي وحید دسفتمرد : ا  قدح شف  در گذر اسفت؛ فرصفت را غنیمت بشفمر و 

 گریة تلخ از مي ثغاز كن تا شیرین از مستي به سنده درثید.

افتد، سففرازیرشففدن  نمر نمارنده: گریة تلّي كه شففیرین از ثن به سنده  مسففتي( مي

شفراب تلخ از پیاله اسفت كه شفارح بدان اشفاره نکرده اسفت. البته در ادب پارسفي سندة  

 گوید:جای سابقه دارد. حافظ مي

گره زلب  و  مي  جففای  نمففار سنففدة   گیر 
 

 ا  بسفا توبه كه چون توبه حافظ بشکست 
 

 (109: 1374حافظ،                                                            

گرفتن   -32 جففانففان  دامن  دسفففتي   بففه 
 

گفرففتفن  جففان  نفبفض  دسففففت  دیفمفر   بففه 
 

 ( 141: 1378نمامي،                                                             

 پاورقي وحید دستمرد : نبض جان كنایه از ساق و سرین و پستان و گردن است.
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سوامد بموید: با دسفتي دامن جانان  شفیرین( را  نمر نمارنده: نمامي در این بیت مي

دیمر نبض جان را  نبض جان: سففاق و سففرین و   گرفته بود و در ممان زمان، با دسففت

 پستان و گردن(.

 گففت شفففمفامفه بفا شفففمفایفل راز مي  -33
 

مفي بففاز  ثیففت  تففسفففیفر   گففففت صفففبففا 
 

 ( 142ممان:                                                            

پاورقي وحید دسففتمرد : شففمایل جمع شففمال به مرني باد شففمال اسففت؛ یرني 

گفتند و باد صفبا ثن اسرار را تفسیر كرده  ما  سوش ریاحین با بادما  شفمال راز ميبو 

 گفت.ميبه ممه باز

ه حنم و شفکل  ا  اسفت بنمر نمارنده: ثن مرني شفمامه كه ایننا منمور اسفت، میوه

بو كه به فارسفي دسفتنبو گویند و به زة كوچ  صفحرایي سوشسفی ، اما نوعي از سرب

( شففمایل شففا   نورسففته اسففت  14455: 9، ج1377مند  كور  و سففنیده  دمّدا،  

گفت؛ یرني صفبا تفسفیر  وانمهي صفبا تفسفیر ثیت بازمي  .(326:  2، ش1352 نّنواني،  

( را  22سفورة حنر، ثیة    (كنندگانثیة »وانزلنا الریاح لواقح   و فرسفتادیم بادما را ثبسفتن

گفتند و صفبا تفسفیر  ما رازما ميما با شفاسهسوامد بموید: میوهگفت. بنابراین شفاعر ميمي

ما  ( وزیدی و شفکوفهداد؛ یرني من به این پروردگار  صفباو مصفداق ثیة قرثن را نشفان مي

 اند.   ما اكنون به میوه تبدیل شدهرا بارور كردی و شکوفه

 داشت وزین پس بر عقیآ الماس مي  -34
 

مفي پففاس  اففرفي  بففه  را   داشففففت زمفر د 
 

 ( 144: 1378نمامي،                                                             

پفاورقي وحیفد دسفففتمرد : عقیآ لف  را بفه المفاس دنفدان گزیفد و چهره از شفففاه  

برگردانیده با افري گیسفو، زمر د سط سفبز شفاه را پاسفباني كرد و حال ثنکه زمر د دشفمن  

 افري است.

سوامد تلاش بیهودة شففیرین را نشففان دمد؛ بنابراین الماس  نمر نمارنده: نمامي مي

كردن، مر دو به دندان بر عقیآ ل  داشففتن و با افري زلب، زمرد سط سففبز را پاسففباني
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و بیت برد مؤید این    ارتبا  دارند به شفیرین و نه سسفرو اند و مر دو  همرنا  كار بیهود

 مرني است:  

 سفففرش گر سفففركشفففي را رمنمون بود

 

بود چون  كففه  یففارب  دلش   تقففاضففففا  
 

 ( جامانم                                                           

 در تشبیه سط سبز به زمرد و زلب به افري سواجو گوید:

 ر  منو ر و سفال سفففیفامفت ثتش و منفدو 
 

اففرفي  و  زمفرد  كفژت  زلفب  و  مفرفنفبفر   سفط  
 

 ( 343: 1336سواجو،                                                            

مفردرایفي زن  -35 نفبففاشففففد   اففمفنففدن 
 

مفرد  بففاش  سفوداففمفن  نفمففایفي   اگفر 
 

 ( 151: 1378نمامي،                                                             

پاورقي وحید دسففتمرد : در برخففي از نسففخ به جا  »رایي ، »نامي ، و به جا   

 »نمایي ، »تمامي  است.  

نمر نمارنده: در مصفففراع دوی »تمامي   به مرنا  كافي و باكفایت( به جا  »نمایي   

 درست است. شیخ محمود شبستر  گوید:

تمفامي   از  اسففففت  تمفای  مرد   كسفففي 
 

غففلامففي كففار  سففواجففمففي  بففا   كففنففد 
 

 ( 244:  1381شبستر ،                                                            

 مرا باید به چشفم ثتش برافروستم   -36
 

درثموسففتم بففایففد  سفففوستن  ثتش   بففه 
 

 ( 157: 1378نمامي،                                                             

پاورقي وحید دسففتمرد : ثیا تو را سففزاوار اسففت كه چنین در پیش چشففم من 

 ای، سوستن بیاموز .افروز شده و مرا كه سود ثتش سوزاندهثتش

نمر نمارنده: به احتمال قو ، به جا  »چشم ، »سشم  درست است، اما اگر »چشم  

باشفد، »به چشفم  به مرنا  در پیش چشفم نیسفت و مرني بیت چنین اسفت: ثیا برا  من  

لازی اسفت كه به چشفم ثتش بیفروزی  عصفباني شفوی( و به من كه مموون ثتش مسفتم، 

 (  415:  1390سوزاندن یاد بدمند.  ثیتي، 
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زیر   -37 در  كففه  یرفنفي  چففارپر   عقففابي 
 

شفففمشفففیفر  كففه  یفرفنفي  مفیففان  در   نفهفنفمفي 
 

 ( 159: 1378نمامي،                                                             

پاورقي وحید دسفتمرد : یرني چار پرش در زیر اندای بوده، سلا  سفایر عقابان كه  

 دو پر بر بالا دارند.

سفاز  شفاعر در دو مصفراع، مشفّب اسفت كه عقاب  نمر نمارنده: با توجه به قرینه

چارپر، اسفتراره از اسف  اسفت؛ به عبارت دیمر، اسف  تندرو و  به تیر  چهار پر  اشفاره  

به بسفتن چهار پر عقاب در انتها  تیر( مانند شفده اسفت و در این تشفبیه، مر پا  اسف ،  

 (.  263:  1401مموون یکي از ثن چهار پر است.  ر.ک موسویان،  

 سوار تنور  سّت گری است این علب  -38
 

 تو سوامي پر گلش كن سواه پر سفار
 

 ( 165: 1378نمامي،                                                             

سوار اسفت و گل عیش  گری و علب  پاورقي وحید دسفتمرد : ثسفمان تنور  سفّت

 (.164سوزاند  مماننا:  كدای را در او بریز  مي  و سار غم مر

سوار اسففتراره از گردون اسففت كه به تنور   دا  و گری  نمارنده مرتقد اسففت علب

 سوزاند.  مانند شده كه مر چه در او ریّته شود  تر و سش ( را مي

 مفه و سورشفففیفد را بر فرش سفاكي   -39
 

تففابفنففاكفي ایفن  رسفففیففد  جفمفرفی ففت   ز 
 

 ( 169ممان:                                                            

پاورقي وحید دسفتمرد : ماه و سورشفید را از اجتماع و نزدیکي بر فرش ساک این 

 ممه روشني پیدا شد.

نمر نمارنده: این بیت از زبان سسففرو اسففت و مقصففود او این اسففت كه برا  كار  

از این تمثیل اسفتفاده كرده اسفت.    ،پادشفامي جمریت ساطر لازی اسفت و برا  این منمور

جمریفت مم بفه مرني جمریفت سفاطر اسفففت نفه اجتمفاع و نزدیکي. در بیفت برفد مم از 

 دلي صحبت است:  پراكنده
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ثنففم از  نففور  بففي  دلففم   پففراكففنففده 
 

ثنففم از  رنففنففور  دل  مففنففمففوع   نففیففم 
 

 ( جاممان                                                           

 سر از دولت كشیدن سرور  نیست  -40
 

 كفه بفا دولفت كسفففي را داور  نیسفففت 
 

 ( 170ممان:                                                            

تواند كرد و پاورقي وحید دسفتمرد  : با پادشفامي، كسفي داور  و چون و چرا نمي

 در حقیقت شاه غیرمسئول است.

سوامد بموید: به ترک  نمر نمارنده: شففاه غیرمسففئول اسففت یرني چهم نمامي مي

كس تا كنون پیدا نشففده كه با دولت و دولت گفتن، راه و رسففم سففرور  نیسففت و می 

 گوید:گرفتن ثن مّالفت كند. در بیت برد مم مي

بففي از  نففیففابففدكففس  كففامففي   دولففتففي 
 

نففیففابففد نففامففي  فففلفف   دولففت  از   بففه 
 

 جا( ممان                                                           

كفار  -41 گنفدی  برثرد  ،تو  مسفففتي   تفا 
 

بفرثرد دسففففتفي  مفیففان  در  سفود   گفیففا 

 

 جا( ممان                                                           

پاورقي وحید دسفتمرد : مسفتي ممان مسفته اسفت؛ یرني تو گندی بکار تا مسفتة  

 گندی بر او امر دمد.

 نمر نمارنده: مستي به مرنا  مسته نیست. بیت بالا دنبالة بیت زیر است:  

كفای  ممفه  شففففایفد  یفافتن  دولفت   بفه 
 

دای  ففرا  ثیففد  مفر   مسففففت  دانففه   چفو 
 

بنابراین مقصود شاعر این است كه تو دانه  گندی( دولت و سرادت بکار تا امر دمد  

ید. در كلیله و روو البته در میان این مزرعه  كشففتزار(، گیامان دیمر مم  عشففآ و...( مي

غر  كشفاورز در پراكندن تّم، دانه باشفد كه قوت اوسفت، اما كاه  دمنه مم ثمده اسفت: »

 (44:  1375منشي، .  نصرالله   به تبع ثن مم حاصل ثید  ،كه علب ستوران است

گففل  -42 چفون  بفود  تفیفزدولففت   نفبففایففد 
 

پال  افففکففنففد  زود  تففیففزرو  ثب   كففه 
 

 ( 173: 1378نمامي،                                                             
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پاورقي وحید دسففتمرد : نباید مانند گل به زود  در با  شففکفت و دولت صفففا   

افکندن  شود. پلطاقت ميسود را تند و تیز ثشکار كرد، زیرا ثب تندرو زود درمانده و بي

 طاقت شدن است.شکستن به مرني سسته و محروی و بيو پل

درسصفوعِ شفرح مصفرعِ دوی،  ته اسفت:  نوشفقاسفمي پور در توضفیح این بیت      

شفود، بلکه منمور  شفود  مسفتفاد نميطاقت ميمرنا  »زیرا ثب تندرو زود درمانده و بي

شود،  این است كه نباید در عاشقي شتاب و مسارعت به سرج داد، زیرا موج  تبامي مي

شففود؛ مصففرع دوی در حکم تشففبیه تمثیلي  گونه كه تاندثب موج  تّری ِ پل ميممان

 .(332  :1400پور،   قاسمي   است

بودن اسفت؛ یرني تند  و نمر نمارنده: پل افکندن دربارة ثب تیزرو به مرني ویرانمر

 شود. تیز  باعث سرابي و نابود  مي

 و گر مریم درست قند كشفته اسفت   -43
 

 مفا  مرا مریم سفففرشفففتفه اسفففت رطف 
 

 ( 205: 1378نمامي،                                                             

پاورقي وحید دسففتمرد : اگر مریم كشففتة درست قند شففده، رط  وجود من مم 

 سرشته نّل مریم، مادر عیسي است، قند كشت است به مرنا  كشتة قند صحیح است.

سوامفد بمویفد: اگر مریم درسفت قنفد  درسفت شفففادمفاني(  نمر نمفارنفده: شفففاعر مي

ما  مرا مم مریم  با تلمیح به كاشففته؛ درستي كه منوز امرش نامشففّب اسففت، رط 

داسفتان حخفرت مریم( سفرشفته اسفت؛ بنابراین قافیه در مصفراع اول، »كِشفته  اسفت، نه  

 كاشته .»

 بفه سفار تلخ شفففیرین بود گسفففتفا   -44
 

 چو شفیرین شفد رط ، سار اسفت بر شفا  
 

 ( 211ممان:                                                            

دولتي تو من پفاورقي وحیفد دسفففتمرد : برا  سفار روزگفار تلّي و ثوارگي و بي

غمّوار و گسففتا  بودی ولي اكنون كه رط  دولت و پادشففامي تو شففیرین شففد، سار  

 وجود مریم بر سر شا  دولت وجود دارد.
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گردد نه به مریم؛ یرني در روزگار تلّي، شفیرین،  نمر نمارنده: سار به شفیرین برمي

ا ، شفففیرین مموون سفار   پروا،  غممسفففار تو بود، امفا حفالا كفه بفه دولفت رسفففیفدهبي

 است.   مقای تقرب یافته (سارارزش شده یا مریم  بي

 رمنمون اسفففت   سرد ما را به دانش  -45

 سففوار اسففت بر این ابلآ كسففي چاب 
 

 حسففاب عشففآ از این دفتر برون اسففت 

 كه در میدان عشفففآ ثشففففته كار اسفففت 
 

 ( 214ممان:                                                            

جویي و رمایي از قید و بند، كار سرد است، ولي چون پاورقي وحید دستمرد : چاره

توانم چاره كار سود كرد. بر ابلآ سرد  من با عشآ دمسازی، از سرد و عقل دوری و نمي

تواند كرد كه در میدان عشآ كارش سراب و زبون بودن و عاشآ  سوار  ميكسي چاب 

 نباشد.

نمر نمفارنفده: چفه سوب بود شفففارح فقیفد در توضفففیح بیفت اول، بفه جفا  این ممفه 

( دربارة بیت دوی 182:  1374گفت: ... كه علم عشفآ در دفتر نباشفد  حافظ، توضفیح مي

سوامد بموید: در میدان عشفآ، برد با بازنده اسفت؛ یرني ثنکه در راه عشفآ  مم نمامي مي

 از ممه چیز بمذرد، برنده است.  

 چو زحمت دور شد نزدی  سواندش   -46
 

نشففففانففدش  بفرتفر  سفود  نفزدیفکففان   ز 
 

 ( 221: 1378نمامي،                                                             

: چون زحمت شفیرثوردن از راه دور از شفیرین دور شفد،  دسفتمرد  پاورقي وحید

 فرماد را به نزدی  سود سواند.

در جایي دیمر    .(444:  1390 ر.ک ثیتي،  مارنده: زحمت به مرني ازدحای اسفتنمر ن

 گوید:نیز مي

گفریفزان  مفردی  زحفمففت  از  دیفو   چفو 
 

سففیففزان سففیففزانفففتففان  بففیففمففار  از   تففر 
 

 ( 222ممان:                                                            
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دور  -47 ثدمفي  كففار  ز  بففاشففففد   بفلفي 
 

 بهشففت و جو  شففیر و حوضففه و حور
 

 ( 221ممان:                                                            

: مراد از بهشفت و حور، نقش جمال شفیرین اسفت كه بر دسفتمرد  پاورقي وحید

 سنگ تراشیده بود.

جمال شفیرین بر سفنگ سبر     این قسفمت از داسفتان، منوز از نقش  نمر نمارنده: تا

نیسفت؛ بنابراین در یمن نمامي، اجتماع شفیرین و حو  و جو  شفیر، بهشفت و جو   

ني شفیرین  پور نیز حور را به مرشفیر و حوران را تداعي كرده اسفت. در این باره قاسفمي

 .(337:  1400پور،   قاسمي  دانسته است

را   -48 او  ثرای  عشفففآ  بفرده  گفرمفي   ز 
 

را  او  انففدای  مفففففت  ثورده  جففوش   بففه 
 

 ( 223ممان،                                                            

پاورقي وحید دسفتمرد : مفت اندای دو مرني دارد: مرني اول عبارت اسفت از سفر و 

 شود بر شریان بزرگ.سینه و شکم و دو دست و دو پا. مرني دوی اطلاق مي

نمر نمفارنفده: قطرفاً مففت انفدای در ایننفا؛ یرني تمفای وجود او را... و در این بفاره، 

 ممان مرني اول درست است.  

 ز دعویمفاه سسفففرو بفا دلي سوش   -49
 

ثتفش كفوه  چفون  كفومفکفن  شففففد   روان 
 

 ( 237ممان:                                                            

پاورقي وحید دسفتمرد : یرني از ثن مکان كه سسفرو دعو  مالکیت شفیرین را بر 

 فرماد اقامه كرده بود، فرماد بیرون ثمد.

نمر نمارنده: در این توضففیح وحید، »بر فرماد  اضففافه اسففت. چون سسففرو چنین 

 مالکیتي را بر فرماد قبول نکرده بود.

 تو را پهلو  فربفه نیسفففت نفایفاب   -50

مففانففده  پشفففتففه  بفر  چفنفیفن  تفنفهففا   مفتفن 
 

قصففففاب  دو  پفهفلفو  یفکفي  بفر  دار    كففه 

مففانففده  نففاكشففففتففه  لاغففر   نففنففگ   ز 
 

 ( 240ممان:                                                            
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در عشفآ    پاورقي وحید دسفتمرد : یرني تو را پهلو  گوشفت گوسففند فربه وصفال 

 ی  پهلو از دو چشم سونریز ممراه دار ... .  نایاب نیست، زیرا دو قصاب

را سسففرو و     فربه  را حسففن و جمال، »دو قصففاب حقیقي نّنواني »پهلو     

پور مم قاسفمي  .(533، ع  4، ش1353   دنده دانسفته اسفتفرماد و »یکي پهلو  را ی 

دانسته  دنده و مشتاق دانسته و »دو قصاب  را سسرو و فرماد  پهلو  را به مرنا  ی »یکي

چون تو را دو »حمیدیان در این باره نوشففته اسففت:  (.  338:  1400پور،   قاسففمياسففت  

باز( ممراه است و گوشت پهلو   پهلو  لسقصفاب نمر و كرشفمه از دو چشم سونریز ی 

فربه بدین سفب  ممیشفه مهی ا دار ، البته چون مني را كه نسفبت به سسفرو، گوسففند   

ا  فرومانده  لاغری  به قول سفرد : ما صفید لاغریم...( و از فر  ضفرب و لاغر  بر پشفته

(.  103:  1373،  حمیدیان  و تاب رفتن در ثغل نداری در راه وصففال قرباني نّوامي كرد

مراد از دو قصفاب، دو چشفم شفیرین  »حمیدیان ممونین در شفرح شفوق نوشفته اسفت: 

و  ممونین به   .(1658-1657: 3، ج1395  ممو،    دانداست كه فرماد ثن را سونریز مي

كند كه در ثن »غمزه  به »قصففاب  مانند شففده  دملو  اشففاره ميبیت زیر از امیرحسففن  

 است:

غمزه سیفال  ثمفد  بریّفت صفففبحفدی  سونم   اش 
 

 

اب را   ثر  ثسر شففف  ممین شفففیوه بود قصففف 
 

 (5:  1352امیرحسین دملو ،   

نمر نمارنده: پهلو  فربه ممان فربهي و چاقي ناشفي از غرور زیبایي و جمال اسفت  

 و دو قصاب، استراره از دو چشم سونریز است.  

 اگر چفه دنبفه بر گرگفان تلفه بسفففت   -51
 

تلفه رسففففت   بفه دنبفه شفففیرمرد  زان 
 

 ( 237: 1378نمامي،                                                             

پاورقي وحید دستمرد : مر چند دنبة فری  سسرو بر گرگي چون فرماد تلة ملاک  

بست و شیر مرد  چون سسرو از تلة رقابت فرماد ثزاد شد، ولي چون عاقبت پیه غرور  
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ا   نهادن و كشفتن فرماد از روزگار ثن باز  كه شفنیدهپادشفامي سسفرو به كیفر دنبة فری 

 دید و به دست شیرویه كشته شد.  

موسفویان بر سلا  وحید، گرگان را اسفتراره از فرماد ندانسفته و مصفراع دوی را       

سفؤالي سوانده و بیت را به این صفورت مرني كرده اسفت: اگرچه دنبة فری  مّصفوع  

كنند؛ ثیا حتماً شفیر  چون فرماد توانسفت با ماسفت و با ثن شفیرما را صفید نميگرگ

 (  374:  1400جویي از ثن دنبة فری  رمایي یابدم  موسویان،  چاره

سواندن مصفراع دوی مم مشفکل را حل نمر نمارنده: با توجه به توالي ابیات، سفؤالي

 سوانیم:كند. ابیات را با مم مينمي

پففیففه ثمففد  كففه  دنففبففه   پففرورد وزان 

بسففففت  تفلففه  گفرگففان  بفر  دنفبففه   اگفرچففه 

بفاز  دیفد  زان سففففان  دنبفه  از  پیفه   چو 
 

جفوانفمفرد  ثن  بففا  پفیفرزن  ثن  كفرد   چففه 

زثن تلفه رسفففت  بفه دنبفه شفففیرمرد  

مفي پفیففه  چفرا  دنفبففه  بفر   گففذار متفو 
 

 جا( ممان                                                           

صحبت از ی  سیانت است كه با یامر  موجه رو  داده است؛ بنابراین در بیت  

ا  برا  گرفتاركردن گرگان  مّالفان( اول، نهاد سسرو است كه دنبه را به عنوان طرمه

تله مي گذارند( اما شیرمرد  دلاور  استفاده كرده  مرمولًا برا  شکار حیوانات دنبه در 

چون فرماد از ثن رسته و گرفتار طرمة او نشده و در نهایت در بیت برد  این سسرو  

دنبه و  پیه  این  از  كه  نمامياست  دیده است.  را  كیفر سود  بیت نّست مم   ساز     در 

 به كار برده است: دادن و اغفال كردندادن را در مرني فری نهادن یا دنبهدنبه

 پرورد وزثن دنبه كفففففففففه ثمففففففد پیه
 

جفوانفمفرد  ثن  بففا  پفیفرزن  ثن  كفرد   چففه 
 

 

بود   -52 تفا روز گومربفار   بفه شفففف  

 ریّت ز بس سففنگ و ز بس گومر كه مي
 

بود بفه روزش سفففنفگ كفار   سففففتن 

برثمیّفت  گومر  بفا  سفففنفگ   دمفاغش 
 

 ( 248ممان:                                                            
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  ریّت...پاورقي وحید دستمرد : از بس سنگ از شیشه و گومر سّن از دما  مي

 نمر نمارنده: منمور از »گومر  در مصراع اول بیت دوی، اش  است نه سّن. 

 رفتشفففان در مر نورد سفففّن مي  -53
 

و سفففرد   گرمي  مر  ز  ثیفد   چنفانف  
 

 ( جاممان                                                           

پاورقي وحید دسففتمرد : نورد در ایننا به مرني اندوسته اسففت؛ یرني از مر گونه 

ثمدما  گری و سففرد كه اندوستة ساطر ثنان بود، چنانکه در چنین محافل  افسففانه و پیش

 گفتند.  ثید، سّن ميپیش مي

 گوید:  است، چون در بیت برد مينمر نمارنده: »نورد  به مرني گردش و دور 

مفي یففاد  گففذشففففتففه  عفیفش   كفردیفکفي 
 

مفي ثیفنففده  افسففففانففة   نففد سفوایفکفي 
 

 ( 445ممان:                                                            

 

بر صفففبفا مسفففمفار مي  -54 نرلش   زدز 
 

مفي پفرگففار  ففلفف   چفون  را   زد زمفیفن 
 

 ( 249ممان:                                                            

پاورقي وحید در توضفیح مصفراع دوی: ... و از سفرعت سفیر چون فل  گرد نقطه و 

 كشید.مركز ساک پرگار  مي

نمر نمارنده: مرحوی وحید به كنایة مهم مصفففراع اول؛ یرني میخ از نرل درثوردن و 

بر دامن صففبا زدن كه به مرني از باد صففبا پیش افتادن اسففت، توجه نکرده اسففت. مرني  

 نوردید.  چرسید او نیز زمین را درميطور كه فل  دور زمین ميمصراع دوی: ممان

 به رنس ثید به دسفت این سود سفلیم است   -55

رنفس شفففود  چفون  بففاشففففد،  رنفس  ثیففد،   چفو 
 

 چو از دستت رود رنني عمیم است 

 تهیفدسفففتي شفففر  دارد بفدین گنس
 

 ( 275: 1378نمامي،                                                             

دسففت ثوردن سففلیم اسففت و چندان  پاورقي وحید دسففتمرد : یرني با رنس، گنس به

 زحمت ندارد ولي رنس و زحمت بزرگ ثن است كه گنس دنیا از دست برود.
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فقید به توالي ابیات توجه نداشفته اسفت، چون   رسفد شفارحنمر نمارنده: به نمر مي

دادن گنس را دارا  رنس و زحمت دانسته، بنابراین  ثوردن و مم ازدستدستنمامي مم به

ثوردن گنس با رنس ممراه اسفت و این سلیم  مرلوی(  دسفتمفهوی بیت اول این اسفت كه به

 است و وقتي مم كه گنس از دست برود، ثن مم رنني عمیم است.

 چو شففمع از دور  شففیرین در ثتش  -56
 

 كفه بفاشفففد عیش موی از انمبین سوش
 

 ( 285: 1378نمامي،                                                             

شففود و به ثتش  : موی تا از انمبین جدا نمردد شففمع نميدسففتمرد  پاورقي وحید

 سوزد.نمي

اره  نمر نمارنده: در ایننا صفحبت از ثن اسفت كه سسفرو پس از وصفال شفکر، دوب

گوید: از دور  شفیرین در ثتش  بنابراین شفاعر مي  عشفآ شفیرین به سفراغش ثمده اسفت؛

زند كه  مثال مي ،سففوست، مموون شففمع. برا  اینکه شففیریني وصففال را نشففان دمدمي

سوشففي موی مم زماني اسففت كه از انمبین جدا نشففده و به منران مبتلا نشففده اسففت.  

 گوید:سرد  در باب سوی بوستان در مّاطبة شمع و پروانه مي

فّفففت  ن چشفففمفم  كففه  داری  یففاد   شفففبفي 

 كفه من عفاشفففقم گر بسفففوزی رواسفففت

مففن مسففففکففیففن  دار  مففوا  ا    گفففففت 

مفي در  بففه  مفن  از  شفففیفریفنفي   رودچفو 
 

بفا شفففمع گففت كفه پروانفه   شفففنیفدی 

 تو را گریفه و سفففوز، بفار  چراسفففت 

مفن شفففیفریفن  یففار  انفمفبفیفن   بفرفففت 

مفي سفففر  بففه  ثتفش  ففرمففادی   رود چفو 
 

 ( 114 : 1381سرد ،                                                            

 چمن ساک اسفت چون نسفرین نباشفد   -57
 

 شففکر تلخ اسففت چون شففیرین نباشففد 
 

 ( 285: 1378نمامي،                                                             

 گردد.پاورقي وحید دستمرد : شکر اگر فاسد شد و از شیریني افتاد، تلخ مي
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ما   ا  كه شفیرین و شفکر دو تن از شفّصفیتنمر نمارنده: عنی  اسفت در منمومه

توان گفت: شفکر اصففهاني  با ایهای به شفکر(  اند، چرا به ایهای توجه نشفده اسفت. مياصفلي

 تلخ است و ناگوار و مثل شیرین نیست. 

 مرا بنمر چه غممین دار  ا  شففف   -58
 

 نفداری دین اگر دین دار  ا  شفففف م
 

 ( 292ممان:                                                            

بردار، زیرا من در دار  از این كار دسفت پاورقي وحید دسفتمرد : اگر دین و ثیین

 دیني من به گردن توست.زیر بار غم از دین بیرون رفتم و گناه بي

كه منمور  مرلوی نیسفت مصفحح چمونه این مرني را دریافت كرده اسفت، درحالي     

 گوید:دار ؛ وقتي در بیت برد ميدینم و تو دینشاعر این نیست كه من، بي

بفیففامفوز  جفوانفمفرد   امشفففف    شفففبففا 
 

روز  شفففو  زود  یففا  كفش  زود  یففا   مفرا 
 

دین باشفي؛ یرني تو    دینم اگر تو دین داشفتهبي  مقصفود شفاعر این اسفتنمر نمارنده:  

 (  535:  1353نّنواني،   ؛گویند.  ر.کندار . امروز مم در منمای مرافره مي

كفرد  -59 اافر  سسفففرو  دل  در   نفیففایفش 
 

كفرد زبفر  و  زیفر  ففلفف   چفون  را   دلفش 
 

 ( 296: 1378نمامي،                                                             

ما ضفبط پاورقي وحید دسفتمرد : نیا  به مرني تخفرع و دعا اسفت، ولي در فرمنگ

به شفیرین اسفت. در برخفي نسفخ به جا     جا ضفمیر راجعنشفده اسفت. شفین ثسر در این

 نماید.»نیایش ، »نیازش  تصحیح كات  مي

نمر نمارنده: اولًا »ش  در نیایش اسفم مصفدر سفاسته و ضفمیر نیسفت كه به شفیرین  

اانیاً    .(266:  1387زاده،  منصفور  و حسفن  اشفد؛ نایش از مصفدر »نیاییدن  اسفتراجع ب

نّنواني،    ؛قطرفاً بفه جفا  »نیفایش ، »نیفازش  بوده؛ یرني نیفاز و دعفا و التمفاسفففش.  ر.ک

1353  :535  ) 

بفایفد زین گفذرگفاه  -60  بلي چون رففت 
 

سففرگففاه ز  تففا  بففریففدن  بففه  سففارا   ز 
 

 ( 310: 1378نمامي،                                                             
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پاورقي وحید دسفتمرد : یرني از سفنگ سارا، علاقة زندگي بریدن بهتر اسفت كه از  

 سرگاه دیبا ببرید.

سوامفد بمویفد روز  كفه از این دنیفا بّوامم  نمر نمفارنفده: در این بیفت، شفففیرین مي

تر اسفت تا از سیمه و سرگاه؛ بنابراین  بریدن از سفنگ سارا  قصفر سفنمي( ثسفانبروی، دل 

تر اسفت  مناسف   سارا اسفتراره یا مناز اسفت؛ وانمهي به جا    »بهتر اسفت ، »ثسفان

 است.  

 كش شفففد در نکویيبهفار انمشفففت  -61
 

 مر انمشفتم دو صفد چون اوسفت گویي
 

 ( 316ممان:                                                            

كش شفدن: محو و نابود شفدن اسفت، یرني بهار كه  پاورقي وحید دسفتمرد : انمشفت

 كش و محو شد.در نیکویي مررو  بود، انمشت

جا كه  اینته اسففت:  نوشففقاسففمي پور در توضففیح و نقد این بیت در مقاله سود      

اسفت »بهار كه در نیکویي مررو  بود  توضفیحش درسفت اسفت، ام ا مفهویِ   گفتهشفارح  

جا صففتِ مفرولي اسفت به مرني  كش  در این»محو و نابودشفدن  درسفت نیسفت. »انمشفت

 (.348  -347:  1400پور،   قاسمي نما و مررو كشیده یا انمشتانمشت

شفدن ممان كه امروز  شفدن؛ یرني مورد اشفاره و توجه واقعكشنمر نمارنده: انمشفت

ميانمشففففت بنفابراین شفففیرین مينمفا  نکویي  گوینفد.  و  زیبفایي  در  كفه  بهفار  گویفد 

نماسفت، در مقایسفه با من چیز  نیسفت، چون مر انمشفت من گویي دو صفد بهار  انمشفت

 نیز این تركیف  را به ممین مرني به كار برده  ندر لیلي و مننو  نمفامي اسفففت در زیبفایي.

 :است

سففففّففنانففمشففففت  سففففرایففان كففشِ 
 

پففایففان بففه  بفرد  چفنفیفن  قصففف ففه   ایفن 
 

 ( 264: 1378 نمامي،                                                            

گفیفرد  -62 سففای  نفبفیففذ  یففاقفوتفم   چفو 
 

گفیفرد  جففای  طفبفرزد  بففا  رشفففوت    بففه 
 

 ( 316ممان:                                                            
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گاه یاقوت ل  من سواسففت بادة ناب بنوشففد، طبرزد  مر  پاورقي وحید دسففتمرد :

گیرد و گیرد؛ به عبارت دیمر ل  من از جای نبیذ تلخ ميدمد و جای ميشفیرین رشفوه مي

 دمد.طبرزد شیرین بدو واپس مي

گوید، طبرزد با وقتي لبم سفّنان شفیرین و مسفتانه مي»موسفویان مم نوشفته اسفت:   

. در توضیح موسویان مرلوی   دمد كه جامي از ثن باده بمیردممة شیریني به لبم رشوه مي

 گفتن تربیر شده است.  نیست بر چه اساسي نبیذ سای گرفتن به سّن

ما   كه شیرین در جواب سسرو از زیبایياست  نمر نمارنده: بیت مربو  به ثننایي  

: وقتي باده سای را به بمویدسوامد  گوید. بنابراین شففاعر در این بیت ميسود سففّن مي

كند كه طبرزد با ممة رسفانم، سفرسي لبان من، بادة سای را چنان پّته و سفر  ميلبم مي

 دمد تا قدر  از ثن جای بمیرد. شیریني، رشوه مي

گفیفرد   -63 نففاورد  شفففکفر  بففا  لفرفلفم   چفو 
 

گفیفرد  مفرد  تففا  ثنفمفهفي  ثر  مفرد   تفو 
 

 ( 317ممان:                                                            

پاورقي وحید دسففتمرد : چون لرل لبم با شففکر سففّن ناورد گرفته و از سففّن  

 شکرافشاني كند، تو مرد بیار تا او را بمیرد.

نمر نمفارنفده: منمور از مصفففراع دوی این اسفففت كفه: تو مرد پیفدا كن تفا ثن مرد این 

ود  ممان مرنا را شود كه... موسویان نیز تا حدسّنان را تحمل كند؛ یرني مرد پیدا نمي

شفود  تراود، مر مرد قدرتمند  اسفیری ميوقتي از لبم سفّنان شفیرین مي  ارائه كرده اسفت؛

 (.432:  1401 موسویان،  

 اگرچه نار سفففیمین گشفففت سفففیبم  -64
 

عففاشففففآ عففاقففلمفمففان   ففریفبفمكفش 
 

 ( 317: 1378نمامي،                                                             

 پاورقي وحید دستمرد : مر چند سی  كوچ  پستان من چون نار بزرگ شده... .

اما  »نمر نمارنده: مرمولًا در شفرر فارسفي، سفی  اسفتراره از یقن اسفت. سفرد  گوید: 

به شفکر و منت بار ، پس از مدتي بازثمد، ثن حلآ داود  مت یر شفده و جمال یوسففي  
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(  138:  1398 سففرد ،     به زبان ثمده، بر سففی  زنّدانش چون به گرد  نشففسففته و...

 گوید:نمامي سود در جایي دیمر از این منمومه مي

 گه از سفففی  و سفففمن بد نقل سفففازیش 
 

بففازیش رفففت  نرگس  و  نففار  بففا   گهي 
 

 ( 392: 1378نمامي،                                                             

ن انار  پور نیز مرتقد اسفت سفی  اسفتراره از رسسفار اسفت كه اكنون ممووقاسفمي

سوامد  بنابراین نمامي مي  .(341:  1400پور،   قاسففمي  سففیید و رنگ پریده شففده اسففت

ای از پیر  یفا بیمفار  بفه زرد  گراییفده، امفا منوز ممفان بمویفد: اگر چفه سفففرسي گلمونفه

 فریبم.  كش عاقلعاشآ

 موا  قصفففر شفففیرینت تمای اسفففت   -65
 

اسففففت  كفدای   سفففر كو  شفففکرداني 
 

 ( 324: 1378نمامي،                                                             

چون راه   ؛پاورقي وحید دستمرد : یرني موا و شیریني قصر شیرین تو را بس است

 داني به ممان سو برو.كو  شکر را مي

نمر نمارنده: شفاید بهتر باشفد بیت را این گونه مرني كنیم: اگر واقراً تو تماماً موا   

شفیرین را دار  و عاشفآ او مسفتي، سفر كو  شفکر دانسفتن دیمر كدای اسفتم در ی  دل  

 گوید:دو مرشوق نمنند. با این توضیح كه شاعر در بیت قبل مي

سواميم نیز  شفففیرین  و  سوامي   شفففکر 
 

مففامي  صفففیففد  یففا  كن  مففاه   شفففکففار 
 

 جا( ممان                                                           

 گویي رمي رایکي زین صفففد كه مي  -66
 

را لشففففمفرگفهفي  مفطفربفي   بفمفویففد 
 

 ( 332نمامي:                                                             

پاورقي وحید دسفتمرد : یکي از این صفد سفّن را كه در مر راه و مر مرتبه به من 

گوید، یا اینکه یکي از این صففد كه به بنده گویي، می  مطربي با ی  لشففکرگاه نميمي

نکره و   گویند. در صفورت اول یات قافیهنميگویي مطربان با لشفمر  و سفیامي  رمي مي

 در صورت ااني مررفه است.
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نمر نمارنده: قطراً »رمي  به مرني بنده اسفت و »لشفکرگهي  به مرني سفیامي و مر  

گاه یات نسففبت را با یات نکره  اند، چون قدما می دو كلمة قافیه به یات نسففبت ستم شففده

 كردند.قافیه نمي

پیوسففففت   -67 بر بفدسواه  تو  نیرو    بفه 
 

دسففففت را  تفیف   و  بففاد  پففا   را   عفلفم 
 

 ( 340ممان:                                                            

كش تو  پفاورقي وحیفد دسفففتمرد : یرني علم فتح تو بفایفد پفایفدار و تی  دشفففمن

 انداز باد.دست

نمر نمارنده: به دو را  ف  اضفافه در مصفراع دوی توجه نشفده اسفت: علم را پا ؛  

گوید: الهي  یرني پا  علم و تی  را دسفت؛ یرني دسفت تی . شفیرین سطاب به سسفرو مي

 كه به نیرو  تو، پا  علم و دست تی  بر بدسوامت پیوسته مسلط باشد.  

 موادار  مکن شففف  را چو سف فاش  -68
 

بففاش روزرو  سففور  جففر ه  بففاز   چففو 
 

 ( 341ممان:                                                            

پاورقي وحید دستمرد : چرا چون سفاش ش  بیرون ثمد م تو باید مثل باز چر  

 كه سورشید است، روزرو باشي.

ثید و دیمر  ما بیرون مينمر نمارنده: در بیت به مقایسفه میان دو پرنده كه یکي شف 

باز را به مرني باز چر   سورشفففید(  باز توجه نشفففده و جر هروزما؛ یرني سفاش و جره

سوامد به سسفرو بموید: الان دیمر شف  اسفت برو و فردا  كه شفیرین ميدانسفته، درحالي

 ماند، بیا. مثل باز  كه سورشید روزرو را مي

كففان  -69 كنم  كففان  سفففنمریزه  در   چرا 
 

بي جففانچففه  كنم  جففان  چراغي   روغن 
 

 ( 347 ممان:                                                           

پاورقي وحید دسفتمرد : چرا من در طل  سفنمریزه كان بکنم و چرا در چنین كاني  

كن و مقن ي به وسفیلة روغن، چرا  روشفن كرده و روغن چرا  جان بکنمم كانتاری ، بي

 كنند.  كان و كاریز مي
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كند؛ اانیاً در مصففراع دوی به كس در طل  سففنمریزه كان نمينمر نمارنده: اولًا می 

جا  »چه ، باید »چو  گذاشفت. االثاً به تشفبیه بیت توجه نشفده اسفت. بیت را باید این  

شفففود( به دنبال مردن  گونه مرني كرد: چرا من در سفففنمریزه  جایي كه كاني یافت نمي

روغني جان بکنمم با این توضففیح كه وقتي روغنِ چرا   باشففمم و چرا مموون چرا  بي

كنفد  ال، تو گویي كفه دارد جفان ميكنفد و در ثن حفپفت ميرسفففد، چرا  پفتبفه ثسر مي

 (.37:  1354 نّنواني،  

 چو این برسواسففته برسواسففت ثمد  -70
 

ثمفد ثمفد راسففففت   بفه حکم راسففففت 
 

 ( 352: 1378نمامي،                                                             

شفده و مرشفوق بر سواسفت و میل  پاورقي وحید دسفتمرد : یرني چون این سواسفته

كردن به راه راسفت ثمد  ثمدن و درسفتيو سوامش سود، یرني عاشفآ ثمد به حکم راسفت

 و راه را گم نکرد و سطر  ندید.  

نمر نمارنده: ا مرشفوق بر سواسفت و میل و سوامش سود، یرني عاشفآ... یرني چهم 

 این بیت باید با بیت برد  سوانده و مرني شود:

بففي  تففو  ز  را  سففود  كففردی كففنففون   بففیففم 
 

كفردی  تسففففلفیفم  تفو  بففه  را  ثمففد   بففه 
 

دلیر  و  هاسفت به شفاپور برد از ثن مم  و سطاب به شفاپور  این بیت از زبان شفیرین

این اسففت: ممین كه سواسففته ما   از دو بیت یاد شففده  كردن شففیرین و منمورگسففتاسي

شففود، نمران نباشففید    برسواسففته( به دسففت ثمد و كار ما به حکم جملة »درسففت مي

درسفت شفد، اكنون دیمر ترسفي نداری و برا  پیشفامدما  سوب، سود را به تو تسفلیم  

 كنم. مي

بفردوزكف  -71 دیففده  مفحفری  سفرگففاه   زیفن 
 

درثمففوز و   از  سففرگففهففي   سففففمففاع 
 

 ( 358: 1378نمامي،                                                             

 پاورقي وحید دستمرد : یرني چشم محری از این سرگاه بردوز.
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گوید به سرگاه محری؛ یرني محریِ سرگاه  شفیرین(. شفاپور به نکیسفا مينمر نمارنده:  

 گوید ثواز  شامانه بساز. این محری سرگاه گوش بده و از ثنوه او مي

 اگر بفالا  صفففد بکر  برد مسفففت  -72
 

 به مشففیار  به مشففیاران كشففد دسففت 
 

 ( 388ممان:                                                            

پاورقي وحید دسفتمرد : اگر بالا و اندای صفد بکارت را مسفت به غارت ببرد، باز در 

گوید مشفیاران این متاع بکارت را غارت  مشفیار  دسفت ترر  به مشفیاران كشفیده و مي

 اند.كرده

نمر نمفارنفده: قطرفاً بفه جفا  »بفالا ، »كفالا  بوده و بفه احتمفال قو ، كفاتف  یفادش رفتفه، 

برد نه بالا را و سر كس كا  »كالا  را بمذارد و مصحح »بالا  سوانده، زیرا دزد كالا را مي

 (107-106:  1354مقصود كالا  بکارت است.  ر.ک حقیقي نّنواني،  

 شاه حکیم نمامي راكردن قزل ییل عنوان طل   449صفحه    -73

اند،  شاه در وسط ابیات برده شده، تصور كردهپاورقي وحید: كاتبان از اینکه اسم قزل 

ط رل كشفته شفده و گویندة »برادر كو شفهنشفاه جهان بود/ جهان را مم مل  مم پهلوان  

پهلوان و مرایت و  و نای فرزند و ، ابوبکر  شفاه اسفت و چون از كلمة  جهانبود ، قزل 

 اند.  شاه نوشتهشاه، قزل اند، در بسیار  از نسخ به جا  ط رل محمد غفلت كرده

نمر نمارنده: مرلوی نیسفت چرا باید كسفي بیندارد، گویندة بیتِ »برادر كاو شفهنشفاه  

 گوید:شاه باشد، وقتي نمامي ميجهان... ، قزل 

بففرادر بففر  مففم  و  مففن  بففر  مففم  را   تففو 

بفود جفهففان  شففففهفنشففففاه  كففاو   بفرادر 
 

 مراشفففي فر  شفففد چون شفففیر مادر 

بفود  پفهفلفوان  مفم  مفلفف   مفم  را   جفهففان 
 

 ( 454: 1378نمامي،                                                             

اگر مم به دلیل اسففتفاده از فرل ماضففي اسففت، ثن مم بدین ساطر اسففت كه جهان  

شفاه  شفاه از دنیا رفته اسفت. فوت ط رل ه.ق( پنس سفال زودتر از قزل   582پهلوان  فوت  

 (  802، ع  2، ج1373؛ صفا،  27:  1400 موحد،  
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 گي ییتيز  -3

سسفرو و شفیرین نمامي، تصفحیح وحید دسفتمرد ، منبع درسفي با ممین نای در دورة 

اولین مصفححاني   ادب فارسفي اسفت. وحید دسفتمرد ، جزتكارشفناسفي رشفتة زبان و 

مایي  اسفت كه این منمومه را تصفحیح و چاپ كرده و علاوه بر تصفحیح متن، یادداشفت

گشفا  بسفیار   ما گرهمایي كه اغل  ثناسفت؛ یادداشفت  نماشفتهمم ییل ابیات دشفوار ثن 

دمد ثن اند. با این حال، بررسففي دقیآ نشففان ميما  متن سسففرو و شففیریناز دشففوار 

مصحح فاضل در برسي موارد، دچار سهو و سطا شده است؛ سهو و سطامایي كه برسي 

ما.  بدل ما نتینة بدسواني متن اسففت و برسي، نتینة گزینش نادرسففت از نسففّهاز ثن

زاده دزفولي،  وسفیلة افراد  از جمله اسفلایما بها  از این سفهو و سطاما در این سفال پاره

،  زمینهاند. در ممین پور و موسففویان گوشففزد شففدهحقیقي نّنواني، نوریان، قاسففمي

مورد دیمر از این سففهو و سطاما را نشففان داده و در ممه   73نمارنده نیز در این مقاله،  

ا  جهت اصففلاح پیشففنهاد داده اسففت، به این امید كه این مقاله و جا، توضففیح و نکته

را جبران    دسفتمرد  ما  تصفحیح و شفرح وحیدمقالاتي از این دسفت، بتوانند كاسفتي

ما، تصفحیح و شفرح منقحي از این منمومه در كنند و در ثینده كسفي بتواند از منموع ثن

 دسترس عموی قرار دمد.  
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